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همقدماول:بخش 

و گرفتهبه شدت مورد نکوهش قرار در روایات اسلامی،است که رذائل اخلاقیعجب و خودپسندي از
یکی از اقسام عجب،عجب در عبادت و عمل است؛در 1براي آن آثار و پیامد هاي سوئی را برشمرده اند.

خداوند متعال گاهی درخواست بنده مومنش براي م چنین گزارش شده که لاروایتی از امام باقر علیه الس
بر 2طاعت و عبادت بیشتر را اجابت نمیکند از خوف اینکه آن بنده دچار عجب و خودبزرگ بینی گردد.

الهی براي عبادت بیشتر خداوند ب توفیق کسمسیرمانعی دربه عنوان اساس این روایت عجب میتواند 
آیات قرآن،ناسازگاري دارد،زیرا از یک سو،هدف برتر خلقت از طرفی،این روایت با ظواهر برخی د.گرد

براساس این ) درحالیکه 3لیعبدونلانس الاو ما خلقت الجن و ا(آدمی،عبادت خداوند متعال می باشد
. روایت، خداوند متعال دعاي بنده جهت عبادت بیشتر را نمی پذیرد،به سبب ترس از عجب و خودپسندي

فقط مرا (4ل خطاب به بندگان خود میفرماید: وقال ربکم ادعونی استجب لکماز سوي دیگر،خداوند متعا
را اجابت نمیکند به اشخداوند دعاي بنده،درحالیکه طبق این روایت)بخوانید تا شما را اجابت نمایم

در بررسی نگارنده،اثر یا پژوهش مستقلی در خصوص این ه عجب.جهت ترس از گرفتاري آن بنده ب
تلاش براي حل تعارض مضمون این روایت با آیات مذکور مشاهده نشد؛اما از جمله مقالاتی روایت و یا

که با موضوع روایت مورد بحث یعنی رذیله عجب و آثار و پیامدهاي آن مرتبط هستند،می توان به: 
خودپسندي و زیان "و "تحلیل معناي عجب و تبیین عوامل ایجاد و پیامدهاي آن بر اساس روایات"
اشاره کرد که با روشی استنادي و تحلیلی،روایات پیرامون عجب و "ي آن از دیدگاه امام علی (ع) ها

ریشه ها و آثار سوء آن را مورد بررسی قرار داده اند تا موجب تنبه انسان و دوري از این رذیله اخلاقی 
زیانبار گردد.

)983،حکمت 52قال امیرالمؤمنین ع :العجب آفۀ الشرف (غرر الحکم و دررالکلم،ص 1
)776،حکمت 44قال امیر المؤمنین ع :العجب یفسد العقل (همان،ص 

)102،ص 1مهلکات شح مطاع و هوي متبع و اعجاب المرء بنفسه (وسائل الشیعه،ج قال رسول االله ص فی حدیث: ثلالث 
)329،ص 69قال رسول االله ص لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هم اکبر من ذلک العجب (بحار الانوار،ج 

)313،ص 2افی،ج قال الامام الصادق ع :ان االله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب و لولا ذلک ما ابتلی مؤمن بذنب (ک
قال الامام الصادق ع : من دخله العجب هلک (همان)

فی السفینۀ عن الباقر ع قال: قال االله سبحانه ان من عبادي المؤمنین لمن یسألنی الشیء من طاعتی فاصرفه عنه مخافۀ 2
الاعجاب

56ذاریات،3
60غافر،4
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مسلمان پیرامون این روایت، ابتدا در این پژوهش قصد داریم با بررسی دیدگاه هاي حدیث پژوهان 
بر عبادت و عمل انسان را که به عنوان مانعی در مسیر توفیق الهی جهت عبادت آنآثار ماهیت عجب و 

بر ما روشن گردد و سپس،به رفع )عدم اجابت(بیشتر میشود بررسی نماییم تا حکمت این فعل خداوند
ندین تعارض،ناگزیر مطالبی را در چ.جهت حل اینردازیم،بپمذکورتعارض و ناسازگاري این روایت با آیات 

بخش سامان می دهیم.

طرح روایت به همراه موارد مشابه (مشابه یابی) و بررسی اجمالی مصادر:دوم: بخش 

روایت مورد بحث که جزء احادیث قدسی است،در تعدادي از منابع حدیثی شیعه نقل شده که این منابع به 
ب الزهد از حسین بن سعید کوفی،مشکاة الانوار علی بن حسن بن فضل ترتیب تاریخی عبارتند از: کتا

طبرسی،عدة الداعی و نجاح الساعی از احمد بن محمد بن فهد حلی،وسائل الشیعه و الجواهر السنیۀ که 
جامع احادیث قدسی است، از شیخ حر عاملی و بحار الانوار علامه مجلسی.

کوفی اهوازي از شخصیت هاي بزرگ قرن سوم هجري و در کتاب الزهد که متعلق به حسین بن سعید
از اصحاب امام رضا،امام جواد و امام هادي علیهم السلام،می باشد،روایتی بدین شرح نقل شده:

كارَتب ا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهمهدَنْ أحع یالنِ الثُّمع ونُسنِ یورِ بْنصنْ مرٍ عیمنُ أَبیِ عب دمحقُولُ مالَى یَتع و 
ی الشَّیألَُنسنْ یي مادبنْ علَإِنَّ م کَیل نْهع کَذل ِرفَفَأص هبُأحی لتنْ طاَعم ءُلهمع هجِبعالزهد ؛ . 1ا ی)

)68النص ؛ ص

در کتاب مشکاه الانوار مرحوم علی بن حسن بن فضل طبرسی (نوه امین الاسلام طبرسی) نیز این دو 
روایت با اندکی تغییر نسبت به روایت قبل،بدین گونه نقل شده:

ء منْ طَاعتی فَأُحبه نَّ منْ عبادي المْؤمْنینَ لمَنْ یسألَُنی الشَّیقاَلَ اللَّه تبَارك و تَعالَى إِمنْ کتَابِ المْحاسنِ
.لُهمع هِجبعلاَ ی کَیل ْنهع کَذل رِفدر محاسن )312(مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ صفأََص

کنند که او را به عبادت من از من سؤال مىفرماید: بعضى از بندگان مؤروایت شده که خداوند متعال مى
کنم، براى اینکه وى در اثر عبادت و اش توجه نمىتوفیق دهم، من چون او را دوست دارم به این خواسته

طاعت دچار عجب نگردد.

ان عن منصور بن یونس ... و فیه: لکى لا تعجبه علیه.: محمد بن سن1و فی ن 231/ 71و 114/ 6) البحار 186( 1
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ْؤمْالم يادبنْ علَّ إِنَّ مج زَّ وع فَرٍ ع قاَلَ: قاَلَ اللَّهعنْ أبَِی جۀٍ عایی رِوفی الشَّیألَُنسنْ یَینَ لمةِ نادبْنَ العم ء
فَقْرُ و لَو صرفَْتُه إلِىَ فَأَصرفِهُ عنْه مخاَفَۀَ الإِْعجابِ بِنَفسْه و إنَِّ منْ عبادي المْؤمْنینَ لمَنْ لاَ یصلحه إلَِّا الْ

 .لَکَنَى لهْلام فرمود: خداوند )312خبار ؛ النص؛ص(مشکاة الأنوار فی غرر الأالغحضرت باقر علیه الس
خواهند من به جهت اینکه براى او فرماید: بعضى از بندگان مؤمن از من توفیق عبادت مىمتعال مى

دهم، بعضى از بندگان مؤمن را فقط فقر اصلاح عجب و خودپسندى پیش نیاید این توفیق را به وى نمى
همچنین در این کتاب روایتی نیز با این مضمون از امام گردد.نیاز کنم هلاك مىکند و اگر او را بىمى

باقر (ع) به نقل از رسول اکرم (ص) نقل شده که مرتبط با روایت مورد بحث می باشد:

ولُ اللَّهسقاَلَ ر نْهلَع لُحصاداً لَا یبَي لعادبنْ علَّ إنَِّ مج زَّ وع قَالَ اللَّه ۀِ وعالس نَى وْإلَِّا باِلغ ِهمینرُ دَأم مه
و ِهمینرُ دَأم هِملَیع ُلحصَنِ فیدۀِ الْبحص ۀِ وعالس نَى وْبِالغ ملُوهنِ فَأَبدی الْبۀِ فحالص يادبنْ عإِنَّ م

رُ دأَم مَله ُلحصاداً لاَ یبینَ عنْؤمْالمِهماندی أَبقمِْ فالس کَنَۀِ وسْالم إلَِّا باِلفَْاقۀَِ و ِهمین- باِلفَْاقَۀِ و ملُوهفَأَب
بینِ عرُ دَأم هلَیع ُلحصا یِبم َلمَأنَاَ أع و ِهمینرُ دَأم ِهملَیع ُلحصقمِْ فَیالس کَنَۀِ وسْالم ینَ ونْؤمْالم ينْ ادإِنَّ م

لَّیالی فَیتعْب نَفسْه فی عبادي المْؤمْنینَ لمَنْ یجتهَِد فی عبادتی فیَقُوم منْ رقاَده و لَذیذ وسِاده فَیتَهجد لی ال
لَیه و إِبقاَء علیَه فَیناَم حتَّى یصبحِ فیَقُوم و هو ماقت عبادتی فَأضَْرِبه باِلنُّعاسِ اللَّیلَۀَ و اللَّیلَتَینِ نَظَراً منِّی إِ

یصیرهُ العْجب إلِىَ لنفَْسه زارٍ علَیها و لَو أُخلَِّی بینهَ و بینَ ما یریِد فی عبادتی لَداخلََه منْ ذلَک العْجب فَ
ه قَد فاَقَ له فکَاَنَ یأْتیه منْ ذلَک ما فیه هلاَکُه لعجبِه بأَِعماله و رضِاَه عنْ نَفسْه حتَّى یظنَُّ أنََّالْفتْنَۀِ بِأعَما

 ظنُُّ أَنَّهی وه و کَذل نْهنِّی عم داعَتبَیرِ فیْالتَّقص دح هتادبی عف ازج ینَ وابِدْالع.إلَِی تَقَرَّبمشکاة الأنوار فی ی)
فرماید: بعضى حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال مى)313غرر الأخبار، النص، ص: 

کنند مگر اینکه توانگر شوند و تندرست باشند، لذا من آنها را ثروتمند از بندگان من شایستگى پیدا نمى
بعضى از بندگان مؤمن کسانى گردانم تا امور دین آنها اصلاح گردد.مىکنم و بدن آنان را سالممى

دانم که دین آنها را ماند و من مىهستند که دین آنها فقط با فقر و تنگدستى و بیمارى محفوظ مى
ها از خواب کنند که عبادت کنند، آنها شبچگونه نگه دارم، بعضى از بندگان مؤمن بسیار کوشش مى

ها من این چنین بعضى از شبکنند.اندازند و عبادت مىخیزند و خود را به مشقت مىشیرین بر مى
شوند از خواب برخیزند و عبادت کنند، او صبح از خواب بر برم و آنها موفق نمىبندگان را خواب مى

ناراحتى کند و اظهار خیزد و از اینکه در خواب مانده و نتوانسته نماز شب بخواند خود را سرزنش مىمى
گیرد و همین ها موفق شود نماز شب بخواند عجب او را فرا مىاگر این مرد مؤمن همه شبنماید.مى

کشاند، و او در اثر خودخواهى خویشتن را هلاك خواهد کرد و او عجب و خودخواهى او را به فساد مى
.گرددمىکند که بهتر از او عابدى نیست، و در نتیجه از خداوند دور چنین خیال مى
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نیز که از مشهور ترین آثار احمد بن محمد بن فهد حلی در "عدة الداعی و نجاح الساعی"در کتاب 
موضوع ادعیه و اخلاق می باشد،روایت مورد بحث بدین صورت نقل شده:

َانهحبس رِ ع قَالَ قَالَ اللَّهاقنِ الْبع وی الشَّیألَُنسنْ یَینَ لمنْؤمْالم يادبنْ عإِنَّ م نْهع رفُِهَی فَأصتنْ طاَعم ء
یا معشَرَ الْحواریِینَ قَالَ الْمسیح ع:و به انضمام روایتی از حضرت عیسی ع در باب عجبمخاَفَۀَ الْإعِجابِ.

ْرَاجٍ أَطْفَأتَهنْ سم َکمهدْأَفس] تْهدْأفَس ابِدنْ عم َکم و الرِّیح.بجْعدة الداعی و نجاح الساعی ؛ 1] الع)
یعه به نقل از در میان منابع متاخرتر،مرحوم شیخ حر عاملی این روایت را در کتاب وسائل الش)237ص

کتاب الزهد حسین بن سعید می آورد:

253-20-2النِ الثُّمع ونُسنِ یورِ بْنصنْ مرٍ عیمنِ أبَِی عب دمحنْ مع دتَابِ الزُّهی کف یدعنُ سنُ بیسالْح ی
حبه فأََصرِف ء منْ طَاعتی لأُإِنَّ منْ عبادي لمَنْ یسألَنُی الشَّی-عنْ أَحدهما ع قاَلَ إِنَّ اللَّه تعَالَى یقوُلُ

.لُهمع هِجبعلَا یکَیل نْهع کَ105؛ ص1(وسائل الشیعۀ ؛ جذل(

شیخ حر همین روایت را در کتاب دیگر خود به نام الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه که اثري جامع 
در زمینه احادیث قدسی می باشد، به نقل از کتاب عده الداعی نیز آورده:

: قال اللَّه: إنّ من عبادي المؤمنین أحمد بن فهد فی عدة الداعی قال: قال أبو جعفر علیه السلامو روى
(الجواهر السنیۀ فی الأحادیث القدسیۀ ء من طاعتی فأصرفه عنه مخافۀ الإعجاب.لمن یسألنی الشی

(کلیات حدیث قدسى)؛

فر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود: احمد بن فهد در کتاب عدة الداعى از قول ابو جع) 642ص
خداوند متعال فرموده: از بندگان مؤمن کسانى هستند که وقتى براى طاعتى از من توفیق مسألت 

3کنمکنند، من براى این که آن بنده مؤمن دچار عجب و کبر نشود، از آن عبادت او را منصرف مىمى

ر این روایت را در سه موضع که دو مورد آن یکسان و به و سرانجام علامه مجلسی در کتاب بحار الانوا
نقل از کتاب مرحوم حسین بن سعید می باشد،ذکر میکند:

ق.1407ابن فهد حلى، احمد بن محمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، چاپ: اول، 1
.179-68-الزهد-)1( 2
تهران، چاپ: سوم، -شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، الجواهر السنیۀ فی الأحادیث القدسیۀ (کلیات حدیث قدسى) 3

ش.1380
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-ی الشَّیألَُنسنْ یَینَ لمنْؤمْالم يادبنْ عإِنَّ م َانهحبرِ ع قاَلَ: قاَلَ ساقنِ الْبع و ْنهع رفُِهی فأََصتنْ طاَعم ء
)322؛ ص69بیروت) ؛ ج-بحار الأنوار (ط (1.2فَۀَ الإْعِجابِمخَا

ین، کتاب حسین بن سعید و النوادر ابنُ أَبِی عمیرٍ عنْ منْصورِ بنِ یونسُ عنِ الثُّمالی عنْ أَحدهما ع قَالَ:-
ي مادبنْ عقُولُ إنَِّ مالَى یَتع و كارتَب إِنَّ اللَّهی الشَّیألَُنسلَا نْ یکَیل ْنهع کَذل ِرفَفَأص هبأُحی لتنْ طاَعم ء

.لُهمع هِجبع114؛ ص6بیروت) ؛ ج-) و(بحار الأنوار (ط 231؛ ص68بیروت) ؛ ج-(بحار الأنوار (ط 3ی(

همچنین مرحوم محدث قمی نیز در مشهور ترین اثر خود پیرامون بحار الانوار، به نام سفینه البحار این 
و عن الباقر علیه السلام قال: قال اللّه سبحانه: انّ من عبادي المؤمنین لمن یسألنی روایت را ذکر میکند: 

)154ص:،6(سفینه البحار،ج . ء من طاعتی فأصرفه عنه مخافۀ الاعجابالشی

بررسی اجمالی سند روایت:سوم:خشب

هرچند هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فقه الحدیثی روایت مذکور و حل تعارض آن با برخی آیات می 
انگونه که مشاهده میشود، باشد،اما پیش از آن،به بررسی اجمالی سند و راویان این حدیث میپردازیم.هم

این روایت اولین بار در کتاب الزهد مرحوم حسین بن سعید با سند مشخصی نقل شده و بعد از آن 
هم،مرحوم شیخ حر عاملی و علامه مجلسی که این روایت را به ترتیب در وسائل الشیعه و بحار الانوار 

و با همان سند آورده اند.لذا اگر روایت نقل می کنند،هر دو آن را به به نقل از کتاب حسین بن سعید
حسین بن سعید در کتاب الزهد از لحاظ سندي و رجالی، صحیح و بدون اشکال باشد،امکان اطمینان به 
صدور این روایت را تا حد زیادي فراهم میکند.بنابر این در اینجا به بررسی اجمالی سند این روایت در 

سند روایت در کتاب الزهد بدین صورت است: محمدبن ابی عمیر عن منصور بن .پردازیمکتاب الزهد می 
یونس عن الثمالی عن احدهما ع... 

این سند صحیح و از جهت اتصال،مسند می باشد.(نرم افزار درایه النور) اولا نوع

در کتاب الزهد ثانیا در مورد میزان وثاقت راویان این حدیث باید گفت: حسین بن سعید که این روایت را 
معرفی شده است که این الفاظ نشانه تاکید "امامی، ثقه جلیل"ذکر کرده،در منابع رجالی،با اوصافی چون 

در مورد محمد بن ابی عمیر نیز این الفاظ به کار رفته: امامی، ثقه جلیل، من بر وثاقت ایشان است.

.173) عدة الداعی: 1( 1
ق.1403بیروت، چاپ: دوم، -بیروت) -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط 2
ق.1403بیروت، چاپ: دوم، -بیروت) -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط 3



| 7

ن ه
جمی

پن
می

ش عل
مای

-
لام (

ن اس
جها

 در 
انی

 انس
لوم

ی ع
علم

ت 
طالعا

ی م
هش

پژو
140

1
 (

ون
 قان

سه
موس

ر، یا
ات

لاع
ز اط

مرک
می 

عل
هی

شگا
د دان

جها
-

رور
 و پ

زش
 آمو

ان،
نگی

فره
گاه 

دانش
.... 

ش و
..

ان)
نست

افغا
)

_
هی

شگا
 دان

هاد
ج

_
ال 

س
140

0

نشان "اصحاب اجماع"یر خصوصا اصطلاح اصحاب الاجماع لا یروي و لا یرسل الا عن ثقه... این تعاب
دهنده وثاقت بالاي وي می باشد؛زیرا دیدگاه علما درباره این اصطلاح، متفاوت است.به عقیده برخی،به 
معناي اجماع علما بر وثاقت این افراد یا موثق شمردن تمام روایات منقول از ایشان یا وثاقت تمام راویان 

صحاب اجماع دست کم به معناي اجماع علما بر وثاقت خود راوي سلسله سند می باشد.لذا اصطلاح ا
منصور بن یونس بزرج (بزرگ) نیز در منابع رجالی با این تعابیر معرفی (محمد بن ابی عمیر) است.

ان ثقه بوده و بر می آید که ایشان نیز جزء راوی"امامی ثقه"شده:امامی ثقه واقفی فی ظم... از تعبیر
شیخ طوسی در بخش به این معناست که"واقفی فی ظم"نجاشی هم او را ثقه دانسته؛منتها اصطلاح 

او را به عنوان واقفی معرفی کرده و کشی هم یک روایت در مذمت او نقل اصحاب الکاظم (ع) رجالش
بنشین تا جانشین خود را به میکند با این توضیح که منصور خدمت امام کاظم (ع) رسید و حضرت فرمود: 

تو معرفی کنم.بعد،حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را آوردند و امام کاظم (ع) از منصور خواست که به او 
تهنیت بگوید.منصور هم همین کار را کرد؛ بعد،کشی به نقل از حسن بن موسی در ذیل روایت میگوید 

بود،امامت امام رضا (ع) را انکار کرد، زیرا اگر امامت در دستشکه او به سبب اموالی که از امام کاظم (ع)
ایشان را قبول میکرد،می بایست آن اموال را به حضرت تحویل میداد. از طرفی ظاهر مطلب این است که

است که مرحوم کشی به کلام خود مستند شیخ طوسی در واقفی دانستن منصور بن یونس، مطلبی
نجاشی که قائل به وثاقت منصور بن یونس میباشد و کلام کشی که با ضمیمه کرده؛بنابراین بین کلام 

استناد به قول حسن بن موسی در انتهاي روایت،منصور بن یونس را واقفی دانسته،تعارض وجود دارد؛ اما 
نکته قابل توجه این است که اولا قول حسن بن موسی در ذیل روایت،ارتباطی با اصل روایت نداشته و 

قیقت، استنباط حسن بن موسی است که مرحوم کشی آن را در انتهاي روایت اضافه کرده این قول در ح
است؛ ثانیا،ظاهرمطلب آن است که سخن حسن بن موسی در مرتبه اي نیست که در مقابل کلام مستقیم 
نجاشی مقاومت کند،زیرا نجاشی کسی است که در علم رجال وسعت اطلاعات و تحقیقات و ضبط و 

انکار نیست. ثالثا،منصور بن یونس کسی است که شخصی مانند ابن ابی عمیر که از اصحاب دقت او قابل
اجماع میباشد،روایات فراوانی را از او نقل میکند و نیز از مشایخ محمد بن اسماعیل بن بزیع است.به 

این علاوه مرحوم صدوق هم منصور بن یونس را از اصحاب امام صادق (ع) معرفی نموده است.رابعا
احتمال نیز وجود دارد که منصور بن یونس در زمان نقل این روایت، واقفی نشده و بنابر فرض اگر واقفی 

براین اساس میتوان شده باشد،مربوط به زمان دیگري است و تاثیري در وثاقت روایت مورد بحث ندارد.
گفت ظاهرا در وثاقت منصور بن یونس هیچ اشکالی وجود ندارد و اطمینان به او هست.(درس خارج فقه 

،موضوع: کتاب الاجاره/العین المستاجره/وحدت و تعدد مطلوب در عقد اجاره)2/9/1400استاد مقتدایی، 
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ی نیز از اصحاب امام سجاد،امام باقر و امام صادق (علیهم السلام) ثابت بن دینار،مشهور به ابوحمزه ثمال
است که کشی و نجاشی در باب منزلت وي،روایاتی نقل کرده اند و در منابع رجالی با این اوصاف معرفی 

شده: امامی،ثقه جلیل ،که دلالت بر کثرت وثاقت ایشان است.

بر این اساس،میتوان گفت طریقی که حسین بن سعید در کتاب الزهد براي این روایت ذکر نموده،ظاهرا 
صحیح و معتبر میباشد و فرض ما در این پژوهش، صدور این روایت از معصوم (ع) میباشد.

: بررسی محتوایی روایتچهارم:بخش 

براي تحلیل مضمون این روایت،در درجه اول باید ببینیم حقیقت عجب چیست و چه آثار و پیامد هایی 
دارد که خداوند متعال از آن بر بنده خود بیمناك است و گاهی بخاطر آن، توفیق عبادت را از بنده اش 

سلب می نماید؟

تاملی کوتاه در معناي عجب::بنداول

ی در تحلیل و توجیه روایت مورد بحث دارد و علت عدم توفیق الهی معناشناسی واژه عجب نقش مهم
جهت عبادت بیشتر را کاملا روشن میسازد.

: با جست و جو در فرهنگ هاي لغت در میابیـم که معـانی مشابهی براي این واژه عجبلغويمفهوم
ذکر گردیده که برخی از آنها عبارتنداز:

؛ عجب 1العجب، و هو یتکبر الانسان فی نفسه«اي عجب گفته است : در معنابن فارس در مقاییس اللغه
»آن است که انسان خودش را بزرگ بشمارد.

:استآوردهچنینلسان العربدرمنظور نیزابن

بنفسهالمعجبالانسانالمعجبقیلوقبیحاًاوحسناًمنهیکونبمامزهومعجبرجلوالزهوالعجب«
. استبینیبزرگخودمعنايبهعجــب;2بنفسهوبرأیهمعجبفهوبنفسهفلانأعجبقدوبالشیءاو
بیـنبزرگباشدزشتیازیباکهآنازاعماستاوازآنچهبهنسبتکهاستکسیمعجبانسـانو

243،ص 2ق،ج 1404ابن فارس، 1
52،ص 9لسان العرب،ج 2
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معجبفلانیشودمیگفتهوقتیوداردعجبچیزيیاخودبهکهاستکسیمعجبشدهگفتهواست
.»استشیفتگیوعجبدچارخویش،نفسیانظربهیعنیاست

زهو (بزرگ آمدن انسان معنايبهراعجبنیزفیروزآبادي در القاموس المحیطوزبیدي در تاج العروس
1.انددانستهکبرودر نظر خودش)

:استکردهتعریفچنیناینراعجبمفرداتدراصفهانیراغب

میگفتهاستنمودهزیبااونزدنفسشکهکسیبه;»2بنفسهمعجبفلاننفسهیروقهلمنیقالو«
.استمعجبخودنفسبهاوکهشود

از مجموع این معانی می توان نتیجه گرفت که معناي عجب،آن است که انسان خودش را بزرگ ببیند و 
عجب،خود از خود و عملش راضی و خشنود باشد و لذا، در زبان فارسی نیز،بهترین کلمات براي بیان 

بینی،خودپسندي و خودبزرگ بینی است.

لازم به ذکر است که اغلب منابع،در معناي عجب، از واژه کبر نیز استفاده کرده اند،بر این اساس میتوان 
تفاوتی میان عجب و کبر قائل نشده اند.شناساناکثر واژهگفت

ذکر می کنیم:تعریف عجب رادر اینجا گفتار چند تن از علماي اخلاق در عجب : اصطلاحیمفهوم

علامه مجلسی در مرآه العقول،عجب را اینگونه تعریف می کند:

العجب استعظام العمل الصالح و استکثاره و الابتهاج له و الادلال به و ان یري نفسه خارجا عن حد «
ن اعمال عجب آن است که انسان اعمال صالح خودش را بزرگ بشمارد و زیاد ببیند و از آ»: 3التقصیر

بسیار شادمان شود و به آنها بنازد و هیچگونه کوتاهی در انجام اعمال خود نبیند.

ملاصالح مازندرانی نیز در شرح الکافی،تعریفی مشابه با تعریف قبل،از عجب ارائه می دهد:

110،ص 1؛القاموس المحیط،ج 367،ص 1تاج العروس،ج1
322المفردات فی غریب القرآن،ص 2
218،ص 10ق،ج 1404مجلسی،3



| 10

ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
یار

 ،
مرکز اطلاعات

علمی 
جهاد دانشگاهی
-

ش و ....
دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور

..
(افغانستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

عالی و هو ابتهاج الانسان و سروره بتصور الکمال فی نفسه و استعظامه ایاه لا من حیث انه من عطایاه ت«
نعمائه علیه مع طلب زیادته و الخوف من نقصه او زواله بل من حیث انه وصف له موجب لعلو قدره و رفع 

عجب،حالت شادمانی و سرور در کسی است » : 1درجته و سمو مرتبته و خروجه عن حد النقص و التقصیر
ود این کمالات را از عطایا و که خود را داراي کمالات فراوانی تصور میکند و خود را بزرگ میشمارد و وج

نعمت هاي خداوند نمی داند و از نقصان و نابودي اعمالش ترسی ندارد و ،بلکه خود را داراي صفاتی می 
بیند که موجب بالا رفتن قدرت و ترفیع مقام او میشود و هیچگونه کوتاهی و نقصانی در اعمال خود نمی 

:، مختصات دقیق تري از عجب را بیان می کند"السعاداتجامع"کتابمرحوم ملا مهدي نراقی دربیند.
;بیندمیکمالیصفتیکازبرخوردارراخودشخصکهجهتاینازاستنفسشمردنبزرگعجب«

کمالصفاتجزوواقعدرصفتآنکهاینازاعمونباشدیاباشداودرصفتیچنینواقعاًاینکهازاعم
2.»نهیاباشد

است:دانستهلازمعجبمفهومتحققدررااساسیشرطدوخودگفتارادامهدرایشان«

آنهرگزکهمطلقاطمینانواعتمادنوعییعنی. باشدداشتهرکونصفتآنبهنسبتشخصـ1
.دادنخواهددستازراکمالصفت

3خداوندنهبداندخودبهمنتسبراکمالصفتـ2

آنزوالازپیوستهکمالصفتیکازداشتنبهرهبخاطرخود،شمردنبزرگبه رغمکسیاگراینبنابر
ازباشد،شاکرنعمتیچنینبروکندقلمدادخداوندجانبازراصفتآنکهآنیاباشدهراسوبیمدر

4».یافتنخواهدتحققعجبنراقیمرحومنگاه

تحققشرایطعنوانبهنراقیمرحومآنچهباعجب نیزپیرامون"احیاء علوم الدین"کتابدرغزالیگفتار
:غزالی می گوید. استآورده،هماهنگعجب

ونعمتشمردنبزرگعجب;1المنعمالیاضافتهانسیانمعالیهاالرکونوالنعمهاستعظامهوالعجب«
.»است) خداوند(منعمآن بهانتسابکردنفراموشکناردرآنبهاعتماد

191،ص 8ق،ج 1382مازندرانی،1
321،ص 1جامع السعادات،ج 2
321،ص 1جامع السعادات،ج 3
عجب،استاد علی نصیري،دانشگاه علم و صنعت ایران،گروه معارف4
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از تعاریف فوق،نکاتی پیرامون مقوله عجب میتوان استخراج کرد:

مکن )عجب،حالت شادمانی نسبت به صفاتی نفســانی است که فرد آنها را کمــال می پندارد؛ هرچند م1
)فرد معجب،این کمالات را از جانب خداوند نمی داند و همه را از آن 2نشود.درواقع کمال محسوباست

وجود خود همیشگی می بیند و ترسی نسبت به نقصان و نابودي اعمالش )کمال را در3خود می داند.
)همواره خود را بیرون از حد تقصیر و کوتاهی می بیند.4ندارد.

بدیهی است وجود چنین ویژگی هایی در فرد که ناشی از خودنگري افراطی است،تبعات زیان باري بدنبال 
رین آنها دور شدن از مسیر عبودیت و فراموشی خداوند متعال می باشد.دارد که مهمت

تفاوت عجب و کبر ·

برخلاف اکثر عالمان لغت که اعتقادي به تفاوت میان عجب و کبر ندارند، عالمان اخلاق میان آن دو 
ر این تفاوت عجب و کبر د2براساس گفتار مرحوم نراقی در کتاب جامع السعادات«تفاوت قائل شده اند.

است که کبر مرحله اي بالاتر از عجب بوده و در آن به عکس عجب،برتري نگري در مقایسه و تطبیق 
با دیگران لحاظ میشود؛به عبارت دیگر در عجب صرفا برتري بینی ذاتی لحاظ میشود، بدون آنکه مقایسه 

برتري شمردن نسبت به و تطبیقی با دیگران و برتري نسبت به آنان در بین باشد اما در کبر مقایسه و
3»دیگران در تحقق مفهوم آن دخیل است.

نکته دیگر اینکه منشا کبر، عجب است؛ و منشا عجب،خودخواهی و علاقه زیاد انسان به خودش(حب 
نفس) است.به عبارت دیگر خودخواهی و علاقه زیاد انسان به خود،باعث میشود که وقتی انسان در خود 

و خود بزرگ بینی به او دست میدهد که به آن عجب میگویند. و وقتی در کمالی دید،حالت خودپسندي 
اثر همین خودپسندي،دیگران را فاقد آن کمال،ببیند،حالت دیگري به او دست میدهد که عبارت است از 

خودبرتر بینی، که به آن کبر میگویند.

:از منظر روایاتعجب و پیامد هاي آثار بنددوم:

خودپسندي که در روایات به آنها اشاره شده،عبارتنداز:برخی از پیامدهاي عجب و 

580،ص 3احیاء علوم الدین،ج 1
321،ص 1جامع السعادات،ج 2
عجب،استاد علی نصیري،دانشگاه علم و صنعت ایران،گروه معارف3
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این نکته در روایات با تعابیر مختلفی آمده که عبارتنداز:نشانه جهل و نادانی:)1

عجب باعث تباهی -2الصواب و آفه الالبابضدالاعجاب /1آفه اللب العجبآفت اندیشه،عجب است:-
عجب نشانه حماقت -4معجب،فاقد عقل است: المعجب لا عقل له-3العجب یفسد العقلعقل است.

ظاهرا ارتباط «6عجب مضرترین جهل است: لا جهل اضر من العجب-5است: العجب راس الحماقه
از این جهت است که سلامت عقلانی، مقتضی آن است که انسان به تباهی عقلو جهلعجب با 

اقعیت هاي خود و اطرافش و نقاط قوت و ضعف خود،نگاه درست و سالمی داشته باشد که با چنین و
خود را بزرگتر از درحالیکه انسان معجب7»نگاهی هرگز دچار خودپسندي و خودشیفتگی نخواهد شد.

به خود آنچه در واقعیت هست،میبیند.لذا عجب باعث دور شدن انسان از نگاه درست و واقع بینانه نسبت
و درنتیجه موجب فساد و تباهی عقل است. 

:خودپسندي،مانع رشد و افزایش 8: امیرالمومنین (ع) میفرمایند: الاعجاب یمنع الازدیادمانع رشد و تعالی)2
افزایش است.

: 9و در روایتی دیگر از امام صادق و امام جواد (علیهما السلام) نقل شده: العجب صارف عن طلب العلم
طلب علم باز میدارد.عجب شخص را از

: 10همچنین از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: من اعجب بنفسه و فعله فقد ضل عن منهج الرشد
هرکس نسبت به خود و عملش گرفتار عجب شود،از راه رشد و تعالی باز می ماند و گمراه میشود.

983،حکمت 52ق،ص 1410غررالحکم و درر الکلم،تمیمی آمدي، 1
31نهج البلاغه،نامه 2
776،حکمت 44غررالحکم و دررالکلم،همان،ص 3
55،ص 1غررالحکم و دررالکلم،ج 4
403،حکمت 30دررالکلم،همان،ص غررالحکم و 5
315،ص 69بحار الانوار،ج 6
عجب،استاد علی نصیري،دانشگاه علم و صنعت ایران،گروه معارف7

167نهج البلاغه،حکمت 8
240،ص 7و نهج السعاده،ج 14،ص 1مستدرك الوسائل،ج 9

161،ص 2سفینه البحار،ج 10



| 13

ن ه
جمی

پن
می

ش عل
مای

-
لام (

ن اس
جها

 در 
انی

 انس
لوم

ی ع
علم

ت 
طالعا

ی م
هش

پژو
140

1
 (

ون
 قان

سه
موس

ر، یا
ات

لاع
ز اط

مرک
می 

عل
هی

شگا
د دان

جها
-

رور
 و پ

زش
 آمو

ان،
نگی

فره
گاه 

دانش
.... 

ش و
..

ان)
نست

افغا
)

_
هی

شگا
 دان

هاد
ج

_
ال 

س
140

0

قوه محرکه تلاش و «است که می توان گفت مانعیت عجب از رشد و تعالی انسان هم به این دلیل 
کوشش انسان زمانی فعال میشود که انسان موفق به درك فاصله میان وضع موجود با وضع مطلوب 
گردد و وقتی فرد خود را در جایی غیر از آنچه هست،می بیند و از کاستی هاي نفس غافل است،دیگر 

ه بیان ساده،انسانی که خود را ب1»رسیدن به مطلوب نخواهد داشت.جهتانگیزه اي براي سعی و تلاش 
کامل می بیند، از حرکت به سوي کمال متوقف می شود و راهی جز بازگشت ندارد؛اما فردي که خود را 

ناقص و معیوب می بیند،همواره براي پیشرفت و ترقی خود، تلاش میکند.

یک انسان است.از :یکی از مضرترین پیامدهاي عجب،از بین بردن عبادات و اعمال نتباه کردن اعمال)3
همچنین در روایتی از امام 2پیامبر اکرم (ص) نقل شده: عجب اعمال هفتادساله انسان را از بین می برد.

صادق (ع) نقل شده: یدخل رجلان المسجد أحدهما عابد و الآخر فاسق فیخرجان من المسجد و الفاسق 
مدلّ بعبادته و یکون فکره فی ذلک، و تکون صدیق و العابد فاسق، و ذلک انهّ یدخل العابد المسجد و هو 
دو نفر فاسق و عابد وارد مسجد شدند،اما 3:فکرة الفاسق فی التندم على فسقه فیستغفر اللّه من ذنوبه

هنگامی که از مسجد بیرون می آمدند،فرد فاسق،عابد و فرد عابد فاسق شده بود؛زیرا عابد در مسجد دچار 
نازید اما فاسق در فکر توبه بود و استغفار میکرد.عجب شده و به عبادت خود می 

: و عبادتم 4امام سجاد (ع) نیز در بخشی از دعاي بیستم صحیفه می فرمایند: و لا تفسد عبادتی بالعجب
را به خودپسندي تباه مکن.

ین پیامد عجب نیز می تواند به این دلیل باشد که اساسا فلسفه عبادت،خاکساري بیشتر و اظهار ذلت ا
در حالیکه عجب با 5وکوچک شمردن عبد نزد معبود است تا صفت تواضع و خشوع در انسان ملکه شود.

کند، و موجب این هدف عبادت که اظهار تذلل و خشوع و خضوع در برابر معبود می باشد،منافات پیدا می
میشود که هدف و غایت عبادت تحقق پیدا نکند؛لذا،عبادت توام با عجب،عملا فاقد ارزش و اثر بوده و 

منجر به فساد و تباهی آن می شود.

در روایات متعددي عجب به عنوان رذیله اي بدتر از گناه معرفی شده؛از جمله:)بدتر از گناه:4

ان،گروه معارفعجب،استاد علی نصیري،دانشگاه علم و صنعت ایر1
285ش،ص 1382پاینده،نهج الفصاحه،2
153،ص 6سفینه البحار،ج 3
20صحیفه سجادیه،دعاي 4
عجب و آثار آن،پرسمان دانشگاهیان5
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: اگر گناه 1ذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک العجبپیامبر اکرم (ص) میفرمایند: لو لم ت
نکنید،بزرگتر از گناه بر شما میترسم و آن عجب است.

:گناهی که تو را ناپسند آید،نزد 2ك خیر عنداالله من حسنه تعجبــکامام علی (ع) میفرمایند: سیئــه تسوء
خداوند از کار نیکی که باعث عجب تو شود،بهتر است.

الذنب خیر للمومن من العجب و لولا ذلک ما ابتلی مومن امام صادق (ع) نیز میفرمایند: ان االله علم ان 
:خداي تعالی می دانست که گناه از عجـب و خودپسندي براي مومن بهتر است و اگر چنین 3بذنب ابدا

نبود،هرگز مومنی را به گناه مبــتلا نمیکرد.

و نیز میفرمایند: ان الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه و یعمل العمل فیسره ذلک فیتراخی عن حاله تلک 
: گاهی انسان گناه میکند و پشیمان میشود سپس عمل4فلاَن یکون علی حاله تلک خیر له مما دخل فیه

نیکی انجام میدهد و خوشحال میشود،به همین علت سرور و شادمانی از حالی که قبل از عمل نیک 
داشت،تنزل میکند.پس اگر بر آن حال گناه باقی میماند،برایش بهتر بود.

؛زیرا گناه،انسان را از این روایات به دست می آید که قبح و خطر عجب از قبح و خطر گناه شدیدتر است
به نقایص خود آشنا می سازد و این موجب احساس کم خودبینی و تواضع میشود،در نتیجه فرد به درگاه 
خدا می رود و توبه میکند و راه تکامل را می پیماید اما غرور و عجب باعث میشود که انسان گاه اعمال 

این آفت بزرگی براي او به شمار می رود؛زیرا زشت خود را نیک و صفات رذیله خود را حسنه می پندارد و 
در این صورت نه به اصلاح خویشتن می پردازد و نه از گناهان خود توبه می کند.درنهایت، توبه، آثار شوم 
معصیت را از او می شوید اما عجب و غرور در کار هاي نیک، انسان را به پرتگاه گناهان کبیره می 

کشاند. 

: انسانی که دچار عجب شده،طاعات و عباداتش را در نظر خود بزرگ خداوندموجب منت نهادن بر ) 5
میبیند و به همین خاطر بر خداوند منت نهد و همین امر،نشانه نقصان اوست.

329،ص 69بحار الانوار،ج 1
321،ص 69و بحارالانوار،ج 222عده الداعی،ص 2
313،ص 2کافی،ج 3
313،ص 2کافی،ج 4
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کهیعجبدرباره)السلامهیعل(کاظمامامازدیسوبنیعلاین مطلب،در این روایت به چشم میخورد: 
حسناراهیفعملهسوءللعبدنیزَیأنمنهادرجاتالعجب:فرمودتحضر. دیپرسکندیمباطلراعمل

هیفهیعلهلّلوعزوجلاللَّهیعلمنَیفبربهالعبدؤمنیأنمنهاوصنعاحسنیهنّأَحسبیوعجبهیف
بایزاونظردرانسانزشتيکارهاکهاستنیادرجاتآنازیبعضاست،یدرجاتيداراعجب1الْمنُّ؛
مانشیاخاطربهوآوردمانیاخدابهانسانکهاستآنگرشیددرجهند،یببکوینراهاآناووکندجلوه

.داردمنّتاوبرخداکهیحالدرگذاردمنّتخدابر

: در این باره،روایات متعددي وجود دارد؛از جمله:موجب تنهایی انسان و دشمنی دیگران با او)6

امیر مومنان (ع) در وصیت خود به فرزندشان محمد بن حنفیه می فرمایند: ایاك و العجب و سوء الخلق 
و قله الصبر فانه لا یستقیم لک علی هذه الخصال الثلاث صاحب و لا یزال لک علیها من الناس 

: از عجب و بداخلاقی و کم صبري بپرهیز؛زیرا با وجود این سه خصلت،دوستی نخواهی داشت و 2انبمج
بخاطر آنها مردم از تو دور خواهند شد.

: هیچ تنهایی وحشتناك تر از عجب نیست. و نیز در 3عجبهمچنین می فرمایند: لا وحده اوحش من ال
:وحشتناك ترین تنهایی،خودپسندي است.4روایتی دیگر فرموده اند: اوحش الوحشه العجب

بدیهی است که عجب و خودپسندي باعث تنفر و دوري دیگران از انسان می شود؛زیرا این خصوصیت 
اخلاقی در نهاد هر انسانی به عنوان یک رذیلت اخلاقی تعریف شده است. درنتیجه موجب تنهایی و 

زمینه وحشت فرد می گردد.از طرفی،عجب به عنوان یک رذیلت اخلاقی منفور در میان انسانها،میتواند 
: ثمره 5بغض و دشمنی میان افراد را ایجاد کند؛لذا در روایتی از امام علی (ع) آمده: ثمره العجب البغضاء 

خودپسندي،دشمنی است و امام صادق (ع) نیز در این باره فرموده اند: ثلاثه مکسبه للبغضاء النفاق و 
عجب: سه چیز است که دشمنی می آورد:دو رویی،ظلم و 6الظلم و العجب 

313،ص 2کافی،ج 1
297،ص 70الانوار،ج بحار 2

113نهج البلاغه،حکمت 3
83نهج البلاغه،حکمت 4
1814،ص 4میزان الحکمه،ج 5
316ق،ص 1404تحف العقول،6
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این مورد خطرناك ترین پیامد عجب است و نتیجه سایر پیامد ها نیز به آن عامل سقوط و هلاکت:)7
ختم میشود.

:سه چیز است 1پیامبر خدا (ص) میفرمایند: ثلاث مهلکات؛ شح مطاع و هوي متبع و اعجاب المرء بنفسه
ن پیروي شود و عجب که باعث هلاکت میشوند:بخلی که از آن اطاعت شود،هوي و هوسی که از آ

شخص به خودش.

کسی که دچار عجب شود،هلاك میگردد.2از امام صادق (ع) روایت شده :من دخله العجب هلک

: بنده اي نیست که نسبت به 3پیامبر اکرم (ص) نیز میفرمایند: لیس عبد یعجب بالحسنات الا هلک
حسناتش دچار عجب شود مگر اینکه به هلاکت برسد.

معناي هلاکت در این روایات را به دو صورت می توان تفسیر کرد: حالت نخست اینکه به نظر می رسد 
وقتی شخص در اثر عجب، مورد تنفر دیگران قرار گیرد و تنها شود،کم کم دچار انزوا و افسردگی شده و 

که این امر میتواند منجر به هلاکت او گردد.این نکته مربوط به پیامد دنیوي عجب است؛ اما حالت دوم
مهم تر می باشد،پیامد اخروي عجب است و آن عبارت از فساد تمامی اعمال و عبادات انسان است که 

.وي را مستحق هلاکت و عقاب الهی می کند

المــراد بالهلاك « البته با توجه به قول علامه مجلسی درباره معناي هلاکت در روایات، که میفرمایند:
معناي هلاکت بیان ،میتوان گفت وجه دوم که در»4االله تعالیاستحقاق العقاب و البعد من رحمه 

شد،ارجحیت دارد

***

از مجموع روایات فوق بر می آید که عجب داراي آثار زیانبار و مهلکی است که این آثار مترتب بر 
نهایت موجب هلاکت فرد می شود؛ در تبیین چگـونگی شکل گیري صفت عجب در یکدیگر بوده و در

انسان تا زمان هلاکت و نابودي فرد می توان گفت: 

102،ص 1وسائل الشیعه،ج 1
101،ص 1و وسائل الشیعه،ج 313،ص 2الکافی،ج 2
52،ص 6میزان الحکمه،ج 3
220،ص 10ق،ج 1404بحار الانوار،4
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)،محبت شدید انسان به 1منشا رذیله عجب،حب نفس است، بر اساس روایت (حبک للشیء یعمی و یصم
حجابی بر عقل انسان عمل میکند؛لذا،اولا خود و افراط در خودبینی،موجب تضعیف قوه عقل شده و مانند 

نواقص و عیوب خود را نمی بیند و به همین دلیل هیچگاه درصدد توبه و اصلاح خود برنمی آید و همین 
امر موجب می شود فرد در مسیر رشد و تعالی متوقف شود. ثانیا، اعمال کوچک و ناچیز خود را بزرگ و 

دادن آنها، مستحق ثنا و ستایش می داند؛از این رو،حتی بر خداوند باارزش می بیند و خود را بخاطر انجام 
بخاطر اعمال ناچیز خود منت می گذارد!این حالت موجب فساد اعمال و عبادات وي شده و آنها را تباه 
میکند.در نهایت،چنین فردي اگر این بیماري مهلک را درمان نکرده و توبه نکند،منجر به هلاکت وي 

ق عقاب و عذاب الهی می گردد.میشود،یعنی مستح

یتحلیل و نتیجه نهایسوم:بند 

وایت اکنون،که حقیقت عجب و آثار سوء آن بر ما روشن شد،می توانیم به تحلیل و توجیه معناي این ر
را اجابت داوند درخواست بنده خود مبنی بر توفیق عبادت بیشتردر پاسخ به این سوال که چرا خبپردازیم.

اولا، با توجه به روایاتی که در باب پیامد هاي عجب برشمردیم،عجب آثار بسیار نمیکند،میتوان گفت:
،لذا، میتوان نتیجه گرفت عبادتی که به خطرناکی دارد که نهایتا منجر به هلاکت و سقوط انسان میشود

، به مراتب بدتر از انجام ندادن آن عبادت است.یعنی اگر فرد، آن عبادت مستحبی را عجب منتهی گردد
انجام ندهد،ارزش اش بیشتر از آن است که آن عمل را انجام دهد و دچار عجب گردد.

ثانیا،این عدم اجابت خداوند، جنبه پیشگیري از ابتلاي بندگان به عجب دارد؛به عبارت دیگر،خداوند متعال 
ر جلوگیري از سقوط بندگان در چاه عجب،گاهی توفیق عبادت را از آنان سلب می نماید؛زیرا به منظو

رذیله عجب آنچنان رذیله خطرناکی است که عدم توفیق عبادت، بسیار بهتر از ابتلاي به عجب 
است.هچنانکه در روایتی از امام باقر (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) مطلبی مشابه مضمون همین 

یت،آمده است:روا

و إِنَّ منْ عبادي المْؤمْنینَ لمَنْ و أَناَ أَعلمَ بِما یصلحُ علَیه أمَرُ دینِ عبادي الْمؤمْنینَقاَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ : ...
َتهفَی هادِوس یذَلذ و هقاَدنْ رم قُومَی فیتادبی عف تهَِدجی هی فأََضْرِبتادبی عف هْنَفس بْتعفَی یالاللَّی یل دج

قوُمفَی بِحصتَّى یح ناَمفَی هلَیع قاَءإِب و هَنِّی إلِینِ نَظَراً مَلتَیاللَّی لَۀَ واسِ اللَّیباِلنُّع ا وهلَیارٍ عز هْنَفسل تاقم وه و
أعَماله فکََانَ ی بینهَ و بینَ ما یریِد فی عبادتی لَداخَلَه منْ ذلَک العْجب فَیصیرهُ العْجب إلَِى الْفتنَْۀِ بِلَو أُخلَِّ

380،ص 4الفقیه،ج من لایحضره 1
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ه قَد فاَقَ العْابِدینَ و جاز فی یأْتیه منْ ذلَک ما فیه هلَاکُه لعجبِه بأَِعماله و رضِاَه عنْ نَفسْه حتَّى یظنَُّ أنََّ
.َإِلی تَقَرَّبی ظنُُّ أَنَّهی وه و کَذل ْنهنِّی عم داعتَبیرِ فَیْالتَّقص دح هتادب1ع

مؤمنمبندگانازیبرخوترمآگاههستبندگانمکارصلاحباعثآنچهبهمن": دیفرمایممتعالخداوند
بهمنعبادتيبراراخودوبرخاستهخودلذتبخشبسترازوداردتیجدوکوششخودعبادتدر

) عبادت(يماندگاروحفظواوبهلطفسرازشبدوایکیاوبرراخوابمناما. اندازدیمزحمت
یمبرکهآنگاهو) شودیممحرومشبعبادتازو(ماندیمخوابصبحدهیسپتااووکنمیممسلط

آزادورهاعبادتآنانجامدررااومناگرو. کندیمعتابراخودبودهنیخشمگخودنفسبرزدیخ
هلاکتدچارشیخوبهتیرضاواعمالبهعجببخاطروشدهعجبدچاراعمالشبخاطراودارمنگه

نیادرند،یبیمفراترعبادتدرریتقصحدازوداندیمعابدانهمهازبرترراخودکهآنجاتاشود،یم
.استشدهکینزدمنبهکهداردگمانکهآننیعدرشودیمدورمنازاوصورت

مورد بحث با دو آیه از قرآن کریمحل تعارض میان روایت پنجم:بخش 

تیرواانیميظاهرتعارضرفعبهمیخواهیمنکیت،ایروايمحتوالیتحلوعجبآثاریبررسازپس
.میبپردازمیکرقرآنازهیآدوبابحثمورد

جهتمومنشبنده،درخواستیگاهمتعالخداوندکهاستنیاانگریببحثموردتیروا ·
ماو: دیفرمایممیکرقرآندرکهیدرحالکند؛ینمعجب،اجابتازترسبخاطرراشتریبعبادت
)56/اتیذار( عبدونیلالاالانسوالجنخلقت

.داندیممتعالخداوندعبادتراانسوجنخلقتیینهافه،هدفیشرهیآنیا

ه،هدفیآنیاکهینمود،درحالبحث،جمعموردتیروابارافهیشرهیآنیامضمونتوانیمچگونه: سوال
رااشبندهخداوندبحث،موردتیروادرآنکهحالداندیمسبحانخداوندعبادتراانسانخلقتازبرتر

!کند؟یم،سلبهدف از خلقت اوستکه اوعبادتهماناز

313مشکاه الانوار فی غرر الاخبار،النص،ص 1
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هدفدربارهیگوناگونریم،تعابیکرقرآندر«کهمیپردازیمنکتهنیابهتعارض،ابتدارفعازشیپ
والموتخلقيالذ: دیفرمایمملکسورهدومهیآدرنکهیاجملهازاست؛شدهمطرحانساننشیآفر
عنوانعمل،بهحسننظرازانسانهاامتحانوشیآزمامسالهنجایادرعملااحسنکمیابلوکمیلاهیالح

ست.اشدهیمعرفهدفکی

الامرتنزلیمثلهنالارضمنوسماواتسبعخلقيالذاالله: دیفرمایمزینطلاقسورهدوازدهمهیآدر
علمایشبکلاحاطقداهللانوریقدیشکلیعلاهللانلتعلموانهنیب

.استشدهذکرنیزموآسمانهانشیآفريبرایهدفعنوانبهخداوندعلموقدرتازیآگاهزیننجایادر

یینهاهدفعنوانبهرایبندگوتیعبودمسالهتمام،تنهاصراحتبا) اتیذار56(بحثموردهیآاما
وتضادچیهاتیآنیاانیمبا اندکی دقت در می یابیم کهالبته.دینمایمیمعرفانسوجننشیآفر

.اندیینهاهدفی،بعضو متوسطی،بعضیمقدماتهدفی،بعضرایندارد،زوجودیاختلاف

وعلم(مسالهواست،تیعبودهمانی،اصلهدفکهمیرسیمجهینتنیاات،بهیآنیايبندجمعدر
.رندیگیمقرارتیعبودریمسدرکههستندیاهداف) شیآزماوامتحان( و) دانش

لیتحلبهدیباشد،بایمانسوجنخلقتیاصلهدفکهتیعبودوعبادتيمعنادركيحال،برا
ودارد،ارادهخودصاحبومولابهتعلقپاسرتاکهندیگویمیانسانبهلغتدرعبد.میبپردازآنییمعنا

خودبهیسستهرگزاواطاعتدروستینيزیچمالکاوبرابراوست،درخواستوارادهتابعخواستش
.استمعبودبرابردرخضوعدرجهنیآخر،اظهاريلغومنابع،براساسنیزتیعبود.دهدینمراه

.اوستپاكذاتبرابردرمیتسلتیت،نهایعبود.استخداوندبهاوقربوانسانکیتکاملت،اوجیعبود

بهانسان،جزکهاستآننیزکاملتیعبودو.هاستنهیزمتمامدرشرطودیقیباطاعتت،یعبود
یحتکنداوست،فراموشریغهرچهونداردبرگاماوراهدرشد،جزیندینمطلقکمالیعنییواقعمعبود

سوره ذاریات)56(تفسیر نمونه،ذیل آیه »!راشتنیخو

بهمنجر،کاملتیعبودواستمعبودبرابردرخضوعتینهااظهارت،کهیعبوديمعنابهتوجهن،بایبنابرا
حقیقت عبادت و عبودیت با عجب و کهگفتنیچنتوانیباشد،میاست،ممعبودازریغهرچهیفراموش

دچارعجب،فرددرکهیاست،درحالشرطخضوعتینها،تیعبوددررای،زخودبزرگ بینی، قابل جمع نیست
نمی لذا.و حتی بخاطر اعمالی که انجام داده،بر معبود خود منت میگذاردگرددیمو تکبرینیبخودبزرگ



| 20

ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
یار

 ،
مرکز اطلاعات

علمی 
جهاد دانشگاهی
-

ش و ....
دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور

..
(افغانستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

انسانیصورتعبادت،درنیاه بیان دیگر،بواقعی نامید. توان عبادت همراه با عجب را عبادت به معناي 
با توجه به آن،طیشراازیکیقطعاوباشدداراراخودخاصطیشراکهرساندیمخودخلقتهدفبهرا

وکندیمنقضراشرطنیمعجب،اشخصکهیحالاست،درمعبودبرابردرخشوعوخضوعمعناي عبودیت،
.داشتنخواهديثمراثر وچیهفاسد شده واولذا،عبادت

نکته دیگر اینکه می توان گفت عبادت که در این آیه، به عنوان هدف اصلی از خلقت مطرح شده است، 
نیازمند معرفت است و زمانیکه معرفت الهی در انسان شکل بگیرد، از خود و از هر چیز دیگر بریده و با 

ه وجود عجب در عبادت نشان می دهد که فرد،به ذلت و عبودیت رو به سوي رب خود می آورد. در حالیک
معرفت حقیقی دست نیافته،چون اگر دست یافته بود،هرگز دچار خودبزرگ بینی نشده و بخاطر اعمال 

ناچیز خود بر پروردگارش منت نمی نهاد.

به این ترتیب،عبادت فرد معجب، تنها به معناي همان اعمال ظاهري است که او با اعضا و جوارح خود 
انجام میدهد و مسلم است که چنین فردي به صرف انجام دادن این اعمال، به حقیقت عبادت و عبودیت 
نمی رسد.لذا در صورت محروم شدن از عبادت نیز زیانی به پرونده اعمال او نمی رسد.به عکس، گاهی بنا 

ر کند و موجب تنبه او به مصلحت الهی، محروم شدن این فرد از عبادت،می تواند او را از خواب غفلت بیدا
گردد.

یمبنخودبندهدرخواستگاهیمتعالندداوخکهاستنیاانگریبحث،بموردتیعلاوه،روابه ·
.گرددعجبدچاربندهآننکهیاازخوفبجهتکندینماجابتراشتریبعبادتقیتوفبر

نیادر)60/غافر( لکماستجبیادعونربکمقالو: دیفرمایممیکرقرآندرخداوندکهیدرحال
.کنماجابتراشماتادیبخوانمرافقط: دیفرمایمخودبندگانبهخطابمتعاله،خداوندیآ

و نیز میفرمایـد: و اذا سالک عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیومنوا 
) 186بی لعلهم یرشدون (بقره/

هیآنیادرکهینمود،درحالجمعبحثموردتیروابارافهیشرهیآنیامضمونتوانیمچگونه: سوال
بندهبحث،درخواستموردتیروادرآنکهدهد،حالیمبندگانشبهرادعااجابتوعده،خود،خداوند

کند؟ینماجابترامومنش
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نهومشروط،استاىوعدهه،یآنیادراجابتوعدهکهکردذکررانکتهنیادیباتعارضرفعازشیپ
موردکهمطلبى(و)کنندهدعا(و)دعا(درلازمشرائطکهرسدمىاجابتهدفبهدعائى،مطلق
می توان آن،جمله ازکهدر روایات براي استجابت دعا شرایط گوناگونی ذکر شده.باشدجمعاست)تقاضا

ش کوشوتلاشباآنگشتنتوامزینويدرستکاروامانتصالح،عملومانیابه توبه و خودسازي، 
تفسیر المیزان سوره بقره)، اما از گفته مرحوم علامه طباطبایی در186اشاره کرد (تفسیر نمونه،ذیل آیه 

بر می آید که در دو این آیه خداوند وعده اجابت می دهد به کسی که با اخلاص او را بخواند و از او طلب 
خیر کند.پس اگر دعا مستجاب نشد،یا به جهت آن است که ما از خداوند خیر نخواسته ایم و آن 

،خالصانه و صادقانه از خداوند درخواست درخواست در حقیقت براي ما شر بوده؛ یا اینکه اگر واقعا خیر بوده
سوره بقره)186نکرده ایم و همراه با استمداد از غیر بوده است. (تفسیر نور،ذیل آیه 

مترتبخیر است و شري بر آنباشد،یمدرخواستموردکهیمطلبودعاظاهر،روایت مورد بحثدر
بهشتریبعبادتقیتوفداندیمخودنامحدودعلمبهتوجهبامتعالخداوندحقیقت آن است که اما،.ستین
که بسیار خطرناك و هولناك شوداودريخودپسندوعجباحساسيریگشکلموجبتواندیبنده،منیا

گاهیاگرکهیدرحالشود؛یمتباهاعمالشوشدهعجبدچاربندهدعا،آننیااجابتصورتلذا،دراست.
امرنیاوکندیمجادیااودرتذللاحساسوکردهسرزنشراخودگردد،نفسسلباوازعبادتقیتوف

از این .دیمایبپرایتعالویترقورشدریمسوشودکینزدخداوندکرده،بهتوبهبندهآنشودموجب
و این شودفاسدعباداتشوشدهعجبدچارمباداتاکندیمسلباوازراعبادتقیتوفیگاه،خداوندرو

مطلب در روایتی از امام باقر (ع) آمده است که در تحلیل نهایی روایت موردبحث نیز،آن را ذکر کردیم:

َتهفَی هادِوس یذلَذ و هقاَدنْ رم قُومی فَیتادبی عف تهَِدجنْ یَینَ لمنْؤمْالم يادبنْ عإِنَّ م تْوفَی یالاللَّی یل دج بع
هلَیع قَاءإِب و هنِّی إلَِینِ نظََراً مَلَتیاللَّی لۀََ واسِ اللَّیبِالنُّع هی فَأضَرِْبتادبی عف هنَفْس وه و قُومَفی ِبحصتَّى یح ناَمفَی 

ید فی عبادتی لدَاخلََه منْ ذلَک العْجب فَیصیرهُ العْجب ماقت لنفَْسه زارٍ علَیها و لَو أُخلَِّی بینهَ و بینَ ما یرِ
فسْه حتَّى یظنَُّ أَنَّه قدَ إِلَى الْفتْنۀَِ بأَِعماله فَکاَنَ یأْتیه منْ ذلَک ما فیه هلَاکهُ لعجبِه بِأَعماله و رضِاَه عنْ نَ

1و جاز فی عبادته حد التَّقصْیرِ فَیتَباعد منِّی عنْه ذلَک و هو یظنُُّ أَنَّه یتَقَرَّب إِلَی فاَقَ العْابِدینَ

313مشکاه الانوار فی غرر الاخبار،النص،ص 1
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کهآمده) ع(صادقامامازیتیروااندازد،دریمگناهبه،نفسمصلحتبهبنارااوآن،ازفراتریحتگاهو
:خداوند میداند 1ابدابذنبمومنایمابتلذلکلولاوالعجبمنللمومنریخالذنبانعلماهللان: فرمودند

که گناه براي مومن از عجب بهتر است و اگر این امر نبود،هرگز مومنی مرتکب گناه نمی شد.

از این روایات به دست می آید با توجه به اینکه خداوند متعال، عالم به مصالح بندگان و خیرخواه آنان 
ه شیوه هاي مختلف در پی درمان این بیماري اخلاقی برمی آید.بوده، ب

نتیجه گیري:

دیسعبننیحسمرحومالزهدکتابازنقلبهیثیحدمنابعتعدادي ازدربحثموردتیروانکهیا) 1
رالازموثاقتونانیآن،اطمسندهینووالزهدکتابکتب،بهنیامولفانکهدهدیمشده،نشانآورده
نیاصدوربهمانانیاطمموجبيتاحدودز،ینآنانیراووثاقتوسندصحتنکهیاضمناند؛داشته

.شودیم)ع(معصومازتیروا

معناي لغوي و اصطلاحی کهدهدیمنشان،یاخلاقکتبويلغومنابعدرعجبمفهومیبررس) 2
عملدنیدادیزوشمردنبزرگيمعنابهعجبعجب،نزدیک به هم است و در یک کلام میتوان گفت

.ندیبینمخوداعمالانجامدرینقصانویکوتاهچگونهیهانساننکهیاواستدنینازآنبهو

بودنتربداعمال،نکرد،تباهیتعالورشدمانع،ات،همچونیرواعجب،دريهاامدیپوآثاربهینگاه) 3
کهداردآنخطروقبحبردلالت،انسانسقوطوهلاکتوخداوند،برنهادنمنتگناه،موجببهنسبت
.باشدیمبحثموردتیروايمعناهیتوجيبرامهميامقدمه

درعجبکهیسوئآثاربهتوجهباکهباشدلیدلنیابهتواندیمزینتیروانیادراجابتعدمحکمت) 4
واستعجبباهمراهعبادتازبهتراریبسعبادتعدمیدارد،گاهبدنبالانسانهلاکتواعمالیتباه

عبادتقیتوفی،گاهیاخلاقلهیرذنیابهاشبندهيابتلاازيریشگیپيم،برایحکخداوندلیدلنیهمبه
.دینمایمسلباوازرا

میتسلواطاعتتینهاوخضوع،درجهنیآخرت،اظهاریعبودوعبادتیقیحقيمعنانکهیابهتوجهبا) 5
قرارهممقابلنقطهدردونیاوستینجمع،قابليخودپسندوعجببامعنانیااست،معبودبرابردر
بهمنجريگریدوشودیممعبوديسوبهمطلقتوجهوزیچهمهازدنیبربهمنجریکیکهرندیگیم

313،ص 2کافی،ج 1
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زینیعبادتنیچنازشدنمحرومرونیااز.استفاسدونداشتهيثمرچیعجب،هباهمراهلذا،عبادت.تکبر
از .گرددمی توبهوغفلتازيداریبونفسعتابعکس،موجببهوکندینمواردانساناعمالبهیانیز

» و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون«این رو، لذا،روایت مورد بحث عملا هیچ تعارضی با آیه شریفه
ندارد.

کهاستنیاطیشراآنازیکیکهاستیطیشرابه،مشروطقرآن کریمدرخداونداجابتوعدهقطعا) 6
شریشود،طلبعجببهیمنتهاگر،شتریبعبادتطلبنکهیابهتوجهبا. باشدریخطلبدرخواست،آن

لذا میان این روایت با آیات دال بر اجابت دعا نیز .کندینماجابترایدرخواستنیمتعال،چناست،خداوند
هیچ تعارضی وجود ندارد.
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و مآخذ:منابع

میکرقرآن-1

.ق1404اول،هجرت،چاپ،،قم)صالحیصبحقیتحق(البلاغهنهج-2

.ق1376،يالهادمدرسه،ه،قمیسجادفهیصح-3

.تایاول،ب،چاپیالاسلامالاعلاممکتب،اللغه،قمسییمقافارس،احمد،معجمابن-4

.تایسوم،بالصدر،چاپدار،روتیالعرب،بمکرم،لسانبنمنظور،محمدابن-5

رضا؛آخوندي یزدي،سعید،خودپسندي و زیان هاي آن از دیدگاه امام علی علیه ارزانی،حبیب -6
118-97،ص 1391، زمستان 8،ش 2ترویجی اخلاق،س -السلام،فصلنامه علمی

.ش1382چهارم،دانش،چاپيایدن،الفصاحه،تهراننده،ابوالقاسم،نهجیپا-7

.ق1410دوم،،چاپیالاسلامرالکتبدا،دررالکلم،قمومحمد،غررالحکمبن،عبدالواحديآمدیمیتم-8

.ق1404دوم،ن،چاپیمدرسجامعه،العقول،قمشعبه،تحفبنیعلبن،حسنیحران-9

ثیحداتیکل(هیالقدسثیالاحادیفهیالسنالجواهرحسن،بن،محمدیعاملحر-10
ش1380سوم،دهقان،چاپ،تهران)یقدس

.ق1409،)ع( تیبآلموسسه،عه،قمیالشوسائل-11

،چاپیالاسلامالکتبدارا،جای،بیالساعنجاحویالداعفهد،عدهبنمحمدبن،احمدیحل-12
.ق1407اول،

.ق1412ه،یالشامدارا،روتیالقرآن،ببیغریف،المفرداتیاصفهانراغب-13

.تایاه،بیالحالمکتبه،روتیالقاموس،بجواهرمنالعروس،تاجیمرتض،محمديدیزب-14
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سبحانی نیا،محمدتقی؛عارفی،خلیل؛تحلیل معناي عجب و تبیین عوامل ایجاد و پیامد هاي آن -15
-67،ص 1399،پاییز و زمستان 28براساس روایات،مجله معرفت اخلاقی،سال یازدهم،شماره دوم،پیاپی 

82

.ق1413دوم،،چاپیاسلامانتشاراتدفتر،ه،قمیالفقحضرهیلا،منیعلبنصدوق،محمد-16

1417پنجم،،چاپیاسلامانتشاراتدفتر،القرآن،قمریتفسیفزانین،المیحسمحمددی،سییطباطبا-17
.ق

.ش1379ن،یالثقلدارا،الاخبار،قمغرریفالانوارفضل،مشکاهبنحسنبنی،علیطبرس-18

.ق1419،ین،حلب،دارالوعیالدعلومءای،ابوحامد،احیغزال-19

.تایاول،به،چاپیالعلمالکتبدارا،روتیط،بیالمحعقوب،القاموسیبن،محمديآبادروزیف-20

.ش1383ازدهم،یقرآن،چاپازییهادرسیفرهنگمرکز،نور،تهرانری،محسن،تفسیقرائت-21

.ق1414اسوه،،البحار،قمنهی،عباس،سفیقم-22

.ق1407چهارم،ه،چاپیالاسلامالکتبدارا،،تهرانیعقوب،الکافیبن،محمدینیکل-23

.ق1399ه،یالعلمالمطبعه،د،الزهد،قمیسعبننی،حسياهوازیکوف-24

المتکبه،،تهرانيغفاراکبریعلحی،تصحیالکافاحمد،شرحبن،محمدصالحیمازندران-25
.ق1382ه،یالاسلام

.ق1403دوم،،چاپیالعربالتراثءایاحدار،روتیالانوار،بباقر،بحار،محمدیمجلس-26

.ق1404ه،یالاسلامدارالکتب،الرسول،تهرانآلاخبارشرحیفالعقول،محمدباقر،مرآهیمجلس-27

.ش1367،یالاسلامالاعلاممکتب،الحکمه،قمزانی،محمد،ميشهريريمحمد-28

1400/9/2فقه،خارج،درسییمقتدا-29

.ش1374ه،یالاسلامالکتبدارا،نمونه،تهرانری،ناصر،تفسيرازیشمکارم-30
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.تایچهارم،بللمطبوعات،چاپیالاعلمموسسه،روتیالسعادات،ب،جامعيمهد،ملاینراق-31

.صنعتوعلممعارف،دانشگاه،عجب،گروهی،عليرینص-32

.ق1408،)ع(تیبآلموسسه،المسائل،قممستنبطوالوسائل،مستدركیتقمحمدبننی،حسينور-33
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(خانم دکتر جعفري)ریات علمی و همایش هاي معتبر با در نشجهت چاپ مقالات خود توجه داشته باشید: 
گردد.صادر میساعت72کمتر از ،تماس بگیرید. گواهی نامه پذیرش و چاپ مقاله09196748625


